
ــام فــهــیــمــی از  ــ ــهـ ــ الـ
ســال ۱۳۹۳ مشغول 
ــیــت در حـــوزۀ  فــعــال
آمـــــــــــــوزش کـــــــودک 
بـــوده اســت و تجربۀ 
مــعــاونــت پـــرورشـــی، 
نه  بخا کتا ی  بیگر مر
کــودکــســتــان را در  و ســال‌هــا حــضــور در 
کارنامه‌اش دارد. موسیقی برای وی زبان 
رشــد اســت و بیش از شــش ســال در این 

حوزه تخصص دارد. 

اوایــــــل ســــال تــحــصــیــلــی، کــــاس مـــن پـــر از 
که بیشترشان برای  کوچکی بــود  چهره‌های 
اولین ‌بــار از آغــوش خــانــواده جــدا می‌شدند. 
ــر از تـــردیـــد، دســت‌هــایــی که  چــشــم‌هــایــی پ
ــان مــــــادر را  ــ ــت ــ مــحــکــم‌تــر از هــمــیــشــه دس
کنجکاوی  کــه بین  می‌فشردند و دل‌هــایــی 
ــا پــر از  و دلتنگی در نــوســان بــودنــد. آن روزهـ
كرد  چالش بود؛ اما فرصتی را برای من ایجاد 
تا با عشق، صبر و خلاقیت پلی بسازم میان 

دنیای امن خانه و فضای تازۀ مدرسه.
می‌دانستم در نخستین برخورد، مهم‌ترین 
نــیــاز کــودکــان »احــســاس امــنــیــت« اســـت. از 
نگاه روان‌شناسی، کودک زمانی آرام می‌شود 
کند در محیط جدیدش  که اطمینان پیدا 
پذیرفته‌شده و دوست‌داشتنی است و درك 
، از همان روزهــای  می‌شود. به همین خاطر
کــاس را پر از لبخند، بازی  کــردم  اول سعی 
کــودک بتواند  که هر  کنم؛ جایی  و موسیقی 

خودش باشد، بدون ترس از قضاوت.
دف را به کلاس آوردم. صدای گرم و عمیقش، 
کلاس را از همان روز اول به دنیایی از احساس 

و آرامش تبدیل کرد. با ریتم‌های ساده شروع 
کردیم؛ کــف‌زدن، حرکات هماهنگ، آوازهــای 
کــودکــانــه و بــازی‌هــای ریتمیک. خیلی زود 
که  کودکانی  موسیقی زبــان مشترک ما شــد. 
روزی با اشک از مادرشان جدا می‌شدند، حالا 
با شوق می‌گفتند: »خانم، امروز نوبت منه که 
کم‌کم موسیقی از دل احساس،  دف بزنم.« 
وارد آموزش شد. یادگیری آواها را با ترانه‌ها و 
کــردیــم. شمارش و  شعرهای آهنگین همراه 
کردیم؛  ریاضی را با بــازی‌هــای ریتمی تمرین 
هر عدد با ضربی خاص، هر مفهوم با حرکتی 
هــمــاهــنــگ. حــتــی در نــمــایــش‌هــای خــاق، 
بچه‌ها نقش می‌گرفتند، بــا صــدا و حرکت و 
، قصه را زنــده می‌کردند و یــاد می‌گرفتند  ســاز

چطور احساساتشان را بیان کنند.
کلاس می‌شوم، دیگر خبری  حالا وقتی وارد 
گریه‌های صبحگاهی نیست.  از اضــطــراب و 
صدای خنده، ریتم دف، گفت‌وگو و بازی در 
فضا پیچیده اســت. بچه‌ها با ذوق می‌آیند، 
کنند، بسازند و بــا هم  ــت دارنـــد تجربه  دوس
بخندند. موسیقی و نمایش خلاق روح کلاس 
را زنده و یادگیری را به تجربه‌ای لذت‌بخش و 

عمیق تبدیل کرده‌ است.
که موفق شدم،  امـــروز با اطمینان می‌گویم 
ــوزش، بلکه در ساختن کلاسی  نه‌فقط در آم
امن، پرمحبت و سرشار از ریتم زندگی؛ جایی 
کــوچــک بـــا اعــتــمــاد می‌تپند،  ــای  ــ کـــه دل‌هـ
ذهن‌ها با ریتم یاد می‌گیرند و هر روز صدای 

دف، آغازِ لبخندی تازه است.

وقتی نوای عشق، موسیقی و یادگیری در هم 
می‌پیچد

تجربه
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نمره یا رفتاری مشکل‌دار.
کــودکــی نباید  در مــدرســۀ بهشتی هیچ 
، مقایسه یــا برچسب زده شــود؛  تحقیر
بلکه هــر توانمندیی دیـــده و هــر ضعفی 
پوشیده می‌شود. باید دانست که اشتباه، 
ــت، نــه وسیلۀ  ــرای یادگیری اس فرصتی ب
توبیخ. چنین مدرسه‌ای به بهترین شیوه 

»شخصیت« دانش‌آموز را می‌سازد.
سلامت؛ هم جسمی، هم روانی

که  ــت   بــا چنین وضعیت و شرایطی اس
در بهشت، انــســان‌هــا بــه تــمــام معنا در 
آرامش‌اند و خاطری جمع دارند. مدرسۀ 
کـــودک توجه  کــامــل  امــن نیز بــه ســامــت 
ــاس،  ک ــیــاط،  ــه ح ــدرس ــن م دارد. در ایـ
سرویس، پله‌ها و فضاهای بــازی همگی 
امــن هستند. تعامل معلم‌ها مبتنی بر 
ک  سلامت روان دانش‌آموزان است. خورا
فکری و روحی مدرسه گوارا و بازی، قصه، 
، قـــرآن، آمـــوزش معنادار و تجربه در  هنر
جریان است. سلامت یعنی اینکه مدرسه 
از هر آنچه جسم و جان دانــش‌آمــوزان را 

می‌آزارد، به دور باشد.
پذیرش تفاوت‌ها، احساس تعلق

کــه انــســان‌هــا را در  ــت   بهشت جــایــی اس
سطوح متفاوت، با هر رنگ و نژاد و ملیتی 
در خــود جــای می‌دهد. مدرسۀ امــن نیز 
باید چنان باشد که هر دانش‌آموز چنین 
احساس کند: »من اینجا پذیرفته شده‌ام؛ 
من به اینجا تعلق دارم.« البته تفاوت در 
، استعداد و خُلقیات و...  یادگیری، رفتار

نیز همه باید دیده و پذیرفته شود.
جمع‌بندی

مدرسۀ امــن مــدرســه‌ای اســت که در آن، 
ترس جایی ندارد. سلام )سلامتی( بر فضا 
کم اســت. آرامــش زیرساخت یادگیری  حا
کــرامــت انسانی رعایت،  اســـت. در آنــجــا، 
سلامت جسمی و روانی مراقبت و واقعیتِ 

وجودِ تفاوت‌ها پذیرفته می‌شود.
ــه‌ای تــحــقــق زمــیــنــی آیــۀ  ــدرســ چــنــیــن مــ
زیبای »اُدخلوها بسلامٍ ءامنین« است. 
کـــودکـــان وارد آن  ــه وقــتــی  ک ــه‌ای  مـــدرسـ
می‌شوند، احساس می‌کنند وارد بهشتی 
کـــه در آن امــنــیــت، ســامــت،  ــد  ــده‌انـ شـ
محبت و یادگیری در کنار هم جاری است 
و همۀ مقدمات بــرای کسب کمال، مهیا 

و آماده.
در پــایــان ایــن پــرســش سنگین بــه ذهن 
مــتــبــادر مـــی‌شـــود: »مـــدرســـه‌هـــای مــا تا 
چه حد به ایــن وضعیت آرمــانــی نزدیک 

هستند و چه باید کرد؟!«
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